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  مقدمه

نامـه جيبـي      ي تعريـف جـامعي در فرهنـگ       يـك نظـام علم ـ     عنـوان    به شناسي  ستاناز با 
رويكـردي كـه بـراي بازسـازي     «ز  آكسفورد وجود دارد كه عبـارت اسـت ا      بريتانياي

بــراي ايــن » .كنــد  پــيش از تــاريخ و تــاريخ نژادهــاي انــساني تــلاش مــي، انــسانمنــشأ
 اسكلتها  ، قبرها ، استقرارها ،ارهاافز ر دست ي نظ ،مواد باقيمانده  از   شناس   باستان ،بازسازي

همچنين از مدارك ديگري كه از تأثير انـسان بـر محـيط             . كند  و نظاير آن استفاده مي    
 بقايـاي گياهـان و      ،ش خـاك  ي فرسـا  ،شوند مانند گروههاي گياهان     طبيعي حاصل مي  

 براي پردازش مدلها و ايجـاد قياسـهاي منطقـي      شناس باستان. شود  جانوران استفاده مي  
 در بازســازي محــيط طبيعــي از علــوم ،گيــرد شناســي و جغرافيــا كمــك مــي نــساناز ا

شناسـي يـاري      شناسي و در تكنيكهـاي حفـاري از قواعـد زمـين             شناسي و زيست    زمين
گـذاري بـه سـاير         براي روشهاي تحليلـي و تكنيكهـاي تـاريخ          علاوه بر اين   ،جويد  مي

  .نيازمند استعلوم طبيعي نيز 
د كـه   خـور   اي بـه چـشم مـي         ايـده  ،نسبتاً جديـد  در اين تعريف عمومي ولي      

ايـن نگـرش همـان      . دهـد    علوم ديگر به خـوبي نـشان مـي         شناسي را با    رابطة باستان 
 آغاز و توسعة آن را تحـت تـأثير بعـضي مكاتـب انقلابـي         ،شناسان  است كه باستان  

س در مراحـل بعـدي مكاتـب     پس ـ و وشناسـي ن ـ    مكتب باستان   مانند -شناسي    باستان
شهاي فـوق   ن ـيجدا از همـة تأثيرهـايي كـه ب        . دانند  مي -يي و فرايندگرايي  فرايندگرا

 يكـي از تأثيرهـاي آن كـه         ،شناسي ايجاد نمودند    طوركلي در همة جهات باستان      به
شـناختي    هاي باستان   مرتبط با مباحث اين نوشته است آغاز نگرش كمي ديدن داده          

ايـن رويكـرد مـديون      . ت ايـن رشـته اس ـ      انجام تحليلهـاي كمـي در      ،و به دنبال آن   
م پـا بـه عرصـة وجـود        60 از نيمه دوم دهـة       شناسي نو است كه تقريباً      مكتب باستان 
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 ديگـر مـورد نظـر       ي ايـن مكتـب و مكاتـب       ديـدگاهها  در اين جـا تبيـين        .گذاشت
 مـذكور و    رسد بدون شناخت دقيـق ديـدگاههاي مكاتـب           گرچه به نظر مي    ،نيست

 شـناخت مكانيزمهـايي كـه باعـث         ،اعدم درك صـحيح از بـسترهاي پيـدايش آنه ـ         
  .اشدپذير نب اند نيز امكان شناسي شده اي بودن باستان رشته تقويت ايدة ميان

ــو درك راهبردهــاي تحقيقــاتي در مكتــب باســتان   ممكــن اســت از شناســي ن
شـود    ها اصل مسلم تلقـي مـي      د در اين راهبر   نچه شود ولي آ   هاي گوناگون بحث    جنبه

سـنجي اسـت كـه        شناسيهاي اين مكتب به نام باستان       روشتمايل به رهيافتي عملي در      
سنجي   باستان. لاً در انطباق بوده است    با ساختارهاي نظري اين مكتب كام     تمايل به آن    

شــناختي آن  آيــد همــه چيــز را در مفهــوم باســتان گونــه كــه از نــام آن بــر مــي همــان
.  با مفهوم كميـت دارد     گيري در اينجا رابطة بسيار نزديكي       اندازه. كند  گيري مي   اندازه

بنابراين روشهاي كمي روشهايي هستند كه اعداد را محاسبه كرده و در فرايند تحقيق              
كنـد كـه در     شناختي ايجاد مي،به زبان ديگر روش كمي   . كنند  ها استفاده مي    از اندازه 

  . عهده دارندها و فرايندها بر  در توضيح پديدهآن اندازه و اعداد نقش مهمي
شناسـي نـو و بـه دنبـال آن پيـشگامان مكاتـب ديگـر                مكتـب باسـتان    پيشگامان

تأكيـد صـرفاً    ايـن   . انـد   شناسـي تأكيـد كـرده       گرايي در باستان    همگي بر ارزش كميت   
ها يـا بـه اسـتنتاجهاي كمـي از آن                از روشهاي كمي در پردازش داده      مبتني بر استفاده  

د دارد كه تفسير گذشته فقـط در         بلكه همواره اين اعتقاد وجو     ،شود  ها منتهي نمي    داده
  .پذير است قالب طراحي مدلهاي نظري امكان

 وارد عرصـه  1970 و  1960شناسـي دهـه        بـا باسـتان    ،استفاده از اصـطلاح مـدل     
شناسـي همـواره بـه عنـوان          ضرورت مدلهاي كمي در باسـتان     . مطالعات اين رشته شد   

 بـه عنـوان ابـزار       ،سازي  لو مد » شناختي  كمك به پيشرفت انديشه باستان    «ابزاري براي   
در . شناختي مورد توجه بوده است      مؤثري به منظور اعتبار بخشيدن به تحليلهاي باستان       

 ركـن اساسـي    ،خصوص مـدلهاي بـا سـاختار رياضـي          شناسان مدلها به    نظر اكثر باستان  
  . تفسير گذشته استشناختي و مهمترين ابزار ي باستانها بندي نظريه فرمول

شناسان از همان ابتدا اصطلاح مـدل را در يـك حالـت              ستاناگرچه بعضي از با   
تـسهيل  «اند يا مقصودي براي       بسيار كلي و گاهي مبهم و نزديك به نظريه به كار برده           
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ــان واقعيــت ــد داشــته» بي ــدلهاي رياضــي اســت كــه در   ،ان ــا م ــي منظــور همــه آنه  ول
 ، متغيرهـا  رياضـي ماننـد  ود مدلي است كه اجـزاي آن را اشـيا         ترين تعريف خ    معمولي

  .دهند  معادلات و نامعادلات و غيره تشكيل مي،عملكردها
هاي آن    اي است كه زمينه      تابع فرايندهاي نسبتاً پيچيده    ،ايجاد و استفاده از مدل    

 توانـايي  ، آگاهي از فنون ساختاري مـدلهاي رياضـي  ،شناسي علوم  را آگاهي از روش   
اين فرايندها مجموعـاً   . دهد  ميتشكيل  ) فرايندهاي ادراكي حل قضايا   (پردازش ذهني   

اين فرايند با تبيـين يـك مـسئله         . نام دارند » سازي  مدل«يا مراحل   » سازي  گردش مدل «
 و بـا تـشكيل يـك مـدل رياضـي و سـپس بـا اسـتفاده از مـدل و                       شود   مي واقعي آغاز 

ا هاي مورد نياز و با تفسير روابط آنها به منظور دستيابي به نتيجه دلخواه ادامه پيـد                  داده
گانـه   سـازي در يـك مرحلـه هفـت      مـدل  به عنوان مثال در زير فرايند گردش    . كند  مي

شايان ذكر است كه مـدل پيـشنهادي مـذكور بـه نـوع رويكـرد               . نشان داده شده است   
. كنـد وابـسته اسـت       پاسخهايي كه هر محقق براي سؤال مـورد نظـر خـود فـراهم مـي               

يـا مـواردي    كند   مذكور اضافه    همچنين احتمال دارد محقق اجزاي ديگري را به مدل        
  .از آن را تغيير دهد

  

   
  لهر مبناي انديشه رياضي براي حل مسئفرايند مدل ب

            ي و رياضـياتي ايـن      آن چيزي كه در اين فرايند بر آن تكيه شده است ماهيت كم
شناختي و كيفيت بافـت ذاتـي آن          هاي باستان   رويكرد است كه بر فرض كمي بودن داده       
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شناختي  ها كه در بازسازي رفتارهاي گذشته جوامع باستان  اغلب داده . ر است ها استوا   داده
شناختي   تفاسير باستان . شوند  شوند عموماً در مقياسهاي كمي سنجش مي        به كار گرفته مي   

 با تبيين و تعيين خصوصيات الگوها و بافتهـاي   ،در هر مورد از بازسازي رفتارهاي گذشته      
 تبيين شناسي شناخت و  به علاوه چون كار باستان،پذير است هاي مربوط به آن امكان داده

 ،ها ذاتاً كمـي هـستند       ست نه ايجاد آنها و به دليل اينكه بسياري از داده          آن الگوها و بافتها   
شناسـان قادرنـد بـا تعيـين سـاختار            فقط به كمك ايجاد مدلهاي كمـي اسـت كـه باسـتان            

  .آورند به دست نتايج قابل سنجشي ،الگوهاي مورد نظر
ــلارك پيــشگام باســتان   ــو در زمينــة تبيــين بحــث ايــدئولوژي       ك شناســي ن

او . دانـد   هاي رياضي را مؤثرترين عامل رسيدن به مقـصود مـي             انديشه ،شناختي  باستان
شناسي محتاج است به سه طريق از معـادلات كمـي اسـتفاده كنـد تـا                   گويد باستان   مي

  .بتواند به ايدئولوژي مورد نظر او دست يابد
  ها از طريق استفاده از آمار توصيفي؛ هداحتياج به شناخت كميت دا. 1
ــه شــناخت روابــط داده . 2 ــاج ب ــار تحليلــي و   احتي هــا از طريــق اســتفاده از آم
  استنتاجي؛

هاي بسيار پيچيده مانند بيان سيستم همنواختي         احتياج به شناخت قواعد در داده     . 3
ديگـران نيـز در     . انـد   مـدلها مرتـب شـده     سمبلها كه در قالب طرحهاي قضاياي حقيقي و         

 در تحليل كاربردهـاي روشـهاي عمـومي و روشـهايي بـا قـضاياي                ،گيريهاي مشابه   نتيجه
بنــدي كلــي شــامل   كــاربرد آنهــا را در ســه طبقــه،شناســي رياضــيات در باســتان(حقيقــي 

دهنـد و      روشهاي تحليلي و قضاياي فرهنگي اجتماعي قرار مي        ،)شناسي  مشاهدات باستان 
در . شناختي مستقيماً در قضاياي رياضي قرار دارد        هاي باستان   عتقدند كه بستر اكثر نظريه    م

شناسي به همـراه روشـهاي پذيرفتـه شـده از             اين نگرشها ميان كاربرد رياضيات در باستان      
هـا از    آوري داده   هاي كمي جمع    ي و شيوه  هاي طراحي مدلهاي تحليل      با شيوه  ،يك طرف 
شناسي مدرن و سنتي  بررسي كلي ادبيات باستان. قيمي وجود دارد رابطه مست،طرف ديگر

 نـه بـه     ،هايي با مباني قضاياي حقيقي      سازد كه عدم ظهور نظريه      اين واقعيت را آشكار مي    
 ،شناسـان  شناسي مربوط است و نه به عدم تمايل باستان صورت اساسي به ذات علم باستان    

اسي قابليت موضوعي و قابليت بيان در قالبهاي        شن  هاي باستان   حتي نه به اين نظر كه نظريه      
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زيــرا فنــون داراي چارچوبهــاي كمــي در قالــب روشــهاي آمــاري و . رياضــي را ندارنــد
. انـد   شناسي به خـود اختـصاص داده        مطالعات باستان   جايگاه قابل قبولي را در     ،سازي مدل

حقيقـي و  آنچه در عمل عدم ظهور و توسـعه كاربردهـاي روشـهايي مبتنـي بـر قـضاياي               
كند عدم درك صحيح   به رغم شناخت آنها توجيه مي،شناسي مدلهاي كمي را در باستان

هـاي     به عنوان يك زبـان بيـان ارتباطهـاي پديـده           ،از فرايند انطباق روشها با مباني رياضي      
.  است سازي براي نتايج آن ارتباطات          لمدلشناختي و همچنين به عنوان يك وسيله          باستان

هـا و مـدلها بـه مثابـه يـك زبـان يـا نظـام                   ر روشهاي رياضي در توليـد نظريـه       به زبان ديگ  
ها را به وجود      ها و بيان فرايندهايي كه ساختار داده        اند كه براي بيان روابط بين داده        فكري
م در  اولين قد،به زبان فلسفي در زمينة مباحث توضيحي  . شوند  آورند به كار گرفته مي      مي

يـه جـزء   ركند و رسيدن از مـدل بـه نظ   ربط پيدا مي» مدل«به ايجاد ها   لي داده نمايش ايدئا 
گونه مباحث     دو نقش عمده را در اين      مدلها به صورت ذاتي   .  توضيح است  اصلي مباحث 

ها را با نظريه و        ربط داده  ،دهند و شناخت دامنه اين دو بخش عمده         به خود اختصاص مي   
 كلـي   طـور   بـه ) رياضـي (قـضاياي حقيقـي     شناختي را با      سازي تئوريهاي باستان    رابطه مدل 

  .كند مشخص مي
 كـاوش   ،شناسـي   تـرين هـدف باسـتان       گرچه در نظـر عمـوم ممكـن اسـت عمـده           

 كـه ايـن تعريـف در حالـت     ،هاي باستاني و يافتن آثار مربوط به گذشتگان باشـد           محوطه
 همين هـدف سـاده و ابتـدايي الزامـات           ،شناسان   ولي براي باستان   ،كلي درست هم هست   

ها را چگونـه بايـد تفـسير          چرا بايد يافت؟ چگونه بايد يافت؟ و يافته       . ان ديگري دارد  فراو
كنـد   شناختي مـرتبط مـي    شناسان را با فرايندهاي بسيار پيچيدة نظري و روش           باستان ؟كرد

آنچه در سطور بالا    . اند  هاي گذشته توسط مكاتب گوناگون تحول يافته        كه در طول دهه   
 ارائه راهبردهايي است ،شود ن در متن كتاب نيز بر آن تأكيد ميبه آن اشاره شد و همچني    

شناسـي مـدرن      شـناختي باسـتان     رسد بيـشترين رويكردهـاي نظـري و روش          كه به نظر مي   
ها و    گفتيم كه فرايندهاي تكوين نظريه    . اند  امروزي در ارتباط با آن راهبردها تكامل يافته       

 ،محاسـباتي ( شناخت اصول و قواعد كمي       افتند و   روشها در بستر مدلهاي كمي اتفاق مي      
  .اي داشته باشد تواند اولويت ويژه ن ارتباط مييا در ،)سازي سازي و برنامه  مدل،يطراح

ــتان    ــته باس ــات رش ــي در تحقيق ــاي كم ــه راهبرده ــي    ارائ ــاي نف ــه معن شناســي ب
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رويكردهاي ديگر نيست و در اينجا تأكيد جبري بر مزاياي روشـهاي كمـي مـورد نظـر            
شناســان امــروزي تمايلهــا و گرايــشهاي متعــددي دارنــد و گــاهي   ت زيــرا باســتاننيــس

 بـراي   يشناسـي از روشـهاي گونـاگون        گرايشهاي مذكور ممكن اسـت در حـوزه روش        
 بـا روشـهاي كمـي       ،مند شوند كه از نظر تعـاريف و قلمـرو           رسيدن به مقصود خود بهره    

 بيان تـوان تحليلـي   ،وشهاي كميوشته بيشتر معرفي رين هدف اين ن بنابرا ،متفاوت باشند 
  .ستمند به اين روشها  شناسان علاقه ستانآنها و ايجاد بستري مناسب براي آموزش با

 رياضي يا   ،مانند آمار (شناسان ايراني تاكنون به ندرت از روشهاي كمي           باستان
براي اين  . اند  استفاده كرده ) پردازي ديگر در مجموعة اين علوم       هر نوع روشهاي داده   

ترين دليل عدم آموزش ايـن رويكـرد        ولي مهم   ذكر كرد  توان  ار دلايل متعددي مي   ك
هـاي مقـاطع      كـدام از برنامـه     در هـيچ  . هاي درسي و آموزشي اين رشته است        در برنامه 

و اي آموزش آمار اختـصاص نيافتـه اسـت     جايي بر،شناسي گوناگون آموزشي باستان  
انشگاه نيز كمتر بـا علـم آمـار آشـنايي           دانشجويان اين رشته اغلب در مراحل قبل از د        

مـوزش  فقـدان آ  . انـد   منـد شـده      در حد يك آمـوزش عمـومي از آن بهـره            يا اند  داشته
منـد در پـي       قـه اري را در تحليلهاي بعضي محققان علا       عدم مهارت آم   ، آمار بنايي  زير
 ، همچنان كه در توضيحات داخل متن كتاب نيز اشاره شده اسـت      ،علاوه بر اين  . دارد

 مـا   ،بـه عبـارت ديگـر     . انجام گيرد » دار  معني« بستر    در  آماري بايد  ستفاده از روشهاي  ا
» بـودن  بـا معنـا   «. ش بايد با معنا باشد    م همه چيز را سنجش كنيم ولي اين سنج        تواني  مي

  .آيد ها حاصل مي مفهومي است كه از وابستگي سنجش به نظريه
 گرفتـه اسـت و بـه ايـن          تأليف اين كتاب در مرحلة اول از اين نيـاز سرچـشمه           

هدف نوشته شده است كه مفاهيم و روشهاي آماري را به نوعي طرح نمايد كه بـراي    
.  قابل استفاده باشـد    ،كساني كه با مفاهيم مبنايي و پيچيدة معادلاتي نيز آشنايي ندارند          

بـه تـوان و      ،تا حد ممكن سعي شده است به جاي تأكيـد بـر مفـاهيم رياضـي روشـها                 
بخش اول  .  روشهاي جديد استنتاجي پرداخته شود     در كمك به دريافت    ،كارايي آنها 

 تعاريف و مقدمات آمار اختصاص يافته است و اميـد اسـت    ،اين كتاب به بيان مفاهيم    
 بـه سـادگي بتواننـد از آنهـا     ،كه خوانندگان بدون زمينة آشنايي قبلي با اين مفاهيم نيز        

تري پرداخته شده است كـه        اً پيشرفته در بخش دوم به مباحث و فنون نسبت       . بهره گيرند 
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در تنظيم مطالب و مباحث كتـاب       . كاملاً فنون آمار چند متغيري را پوشش داده است        
 مـثلاً مباحـث     ،ممكن است مغايرتهايي با مباحث آموزشي رايج آماري مشاهده شـود          

ايـن انتخـاب از ضـرورتهاي رشـته         . اين كتاب فاقد بعضي از سرفصلها يا روشها باشد        
شناسان به بعضي از مباحث سرچشمه گرفتـه اسـت زيـرا              شناسي و از نياز باستان      انباست

روشهايي در مباحث آماري وجـود دارنـد كـه يـا كمتـر در ايـن رشـته قابـل اسـتفاده                      
رو براي جلـوگيري از    از اين،توان جايگزين نمود  اند و يا روشهاي ديگري را مي        بوده

  . شده است مورد دوم ترجيح داده،شدن مطالب  حجيم
هدف ديگري نيز از تأليف اين كتاب مـورد توجـه بـوده اسـت و آن مربـوط بـه                     

 بـدون درك   ،افزارهاي آماري   دانشجويان اين رشته به استفاده از نرم      تمايل بيش از اندازة     
هـايي را بـه     ليشود افرادي تحليـل يـا تحل        مشاهده مي گاهي  . دقيق فرايندهاي آماري است   

دهند بدون اينكه از مبـاني آن يـا            به صورت ماشيني انجام مي     صورت تجربي فرا گرفته و    
ايـن نـوع رويكـرد نـه تنهـا سـودي در زمينـة           . روشهاي به كار رفته آگاهي داشـته باشـند        

كارهـاي آنهـا آشـنايي        بلكه چون با فلـسفة روشـها و سـازو          ،تحقيقي آنان به همراه ندارد    
افزارهـا بـه جـاي     وع اسـتفاده از نـرم   ايـن ن ـ  . آورد  ندارند گمراهيهايي را نيز به وجـود مـي        

پردازي منطقي به بازي با اعداد شباهت دارد گرچه اين كتاب به تحليلهاي مربوط به                 داده
 براي درك هر فرايند آمـاري در         نپرداخته است ولي مبناي صحيحي     افزارهاي آماري   نرم

فراگيـري قلمـرو     آشنا شده و پس از       ي دانشجويان ابتدا با مباحث نظر      تا گذارد  اختيار مي 
  .اي استفاده كنند هاي رايانه  بتوانند از برنامه،استفاده از هر روش

ــان فارســي در    ،ســخن آخــر اينكــه  ــه زب ــته ب ــين نوش ــاب اول ــن كت  گرچــه اي
هنوز مباحـث زيـادي كـه       . ترين آن نخواهد بود     شناسي و آمار است ولي كامل       باستان

اسـت كـه    مانده    باقي ،اند  پيدا نموده اي    ويژهشناسي جايگاه     امروزه در تحقيقات باستان   
ايـن مباحـث عمومـاً بـسيار پيـشرفته بـوده و         . در اين كتاب به آنها پرداخته نشده است       

پرداختن به آن مباحث احتيـاج      . خارج از مباحث اصطلاحاً آمار كلاسيك قرار دارند       
و ي از آن مباحث آمـار فـضايي         يك. به آشنايي پيشرفته با مباحث آمار كلاسيك دارد       

شناسـي رواج پيـدا       اي در تحقيقات باستان     صورت بسيار گسترده    آمار است كه به    زمين
ممكن است به مباحثي از اين دسـت در آينـدة نزديـك پرداختـه شـود و               . كرده است 
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